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 مقدمه
ایم که از صبح تا شب برای کمی خوشبختی                           آیا واقعا  ما به دنیا آمده

 تلاش کنیم؟
حداقل خالق ما یا هر علت سطحی نیست یا  قدر آنبه نظر من زندگی 

های راحت نبود که بخواهیم تلاش قدر آناین جهان و مدن ما وجودآبه
( وجود دارد پی تولد ما دارمایی )رسالت ما در این دنیا      حتما  بیهوده کنیم.
هیم زحمت بکشیم ن است که بخواتر از آشدهریزیتر و برنامهکه با هدف

کامل  ،مدم تا به اهدافم برسممن به دنیا آ ی خوشبختی بچشیم.اتا جرعه
 .ماندن رارا تجربه کنم نه زندهشوم و زندگی 

اماکن مردم و .اجسام  اشیا،اگر به اطراف خود نگاه کنید اگرچه 
اف ما وجود رهای نامرئی هم در اط؛ اما فرکانساندما قرار گرفته دورتادور

مثل امواج رادیویی  .استذخیره شده  ها دارند که اطلاعات خاصی در آن
 ست کهکنید دلیل بر این نیرا مشاهده نمی ها آن اما چونو...  همراه تلفن
نس را ست رادیو را روشن کنید و فرکاا وجود ندارند فقط کافی ها آن

 اندکی تغییر دهید تا برنامۀ موردعلاقۀ خود را پیدا کنید.
یریم چطور افکار و احساسات خواهیم با تمرینات ساده یاد بگما می

شیمیایی مغزی هستند که های بیوکنیم. افکار، واکنشرا کنترل  خود
های این سیگنال د.نشوهای شیمیایی میسیگنال سبب آزادشدن

ن فکر به آ     قبلا کنند که می ی همان احساسی را به بدن شما القاشیمیای
اید این احساسات سبب ایجاد افکار و این افکار سبب بروز احساسات کرده
کنترل این خواهیم ما می و د و این چرخه همچنان ادامه داردنشومی

 .ریمچرخه را برعهده بگی
برای رسیدن به آگاهی باید دست از گذشتۀ چیزهایی که برای شما 

در  .تمرکز کنید دیشناس ینمچیزهایی که نا هستند بردارید و روی شآ
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جدید را خلق  تتجربه و احساسااین صورت است که شما احتمالات، 
گر برای شما مفهومی نخواهند دی ،کنید و چیزهای روزمره و تکراریمی

 داشت.
نه یك دانشمند با  بیوغر بیعج نه یك فیلسوف هستم با نظریۀمن 

 خوانند یمالعاده من هم مانند کسانی که این کتاب را اکتشافات خارق
هایم را در درس گرفتن از شکستهای روزمره. انسانی بودم با شکست

دیدگاه بهتری را  طور خلاصه بیان کردم و یا بهتر بگویمچند فصل به
ر خواهند تغییست که میا این کتاب برای کسانی گفتم. راجع به زندگی

دیدم که یشه ماندگار است. وقتی د که همنخاصی شو کنند و آن انسان
 مان را فراموشهستیم و ارزش درونی خبر یبخیلی از ما از وجود خودمان 

ی ازودگذر است هستیم دلم به لرزه کردیم و به دنبال چیزهای پوچی که
ن است که بخواهد تر از آهستید خیلی باارزشنچه بگویم آ تا به همهافتاد 

و  کند توجه جلب ،شدنبرای بودن به هر کاری دست بزند برای دیده
به همگان  .زیبا شودبدهد که فقط  یکند پول گزافی را بابت لباس تلاش

ن وقت آ انسانیت ماندگار است. بگویم فقط کافی است کمی انسان باشی
-می دلبری کنید نه فقط ظاهر.ه است که با درون و ذهن خود رسید

تصمیم ؛ گیری کنیدبهتر تصمیمبچشانم که  شما رامش را بهخواهم آ
این میل توست  .انتخاب یعنی مسیر و مسیر یعنی زندگی ،یعنی انتخاب

 آدم باشی یا فقط کمی انسان!خواهی که می

زیبا بود که دوست  قدر آنرا در خواب دیدم  ییاییک روز رؤ

ن را ببینم. خیلی تلاش کردم دوباره آ را ایرؤن داشتم دوباره آ

یا را به حقیقت لی نشد .... بنابراین تلاش کردم آن رؤببینم و

 بپیوندانم.
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